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Abstract 
The Islamic Revolution of Iran is considered a turning point in the history 
of Shiite political jurisprudence and Islamic governance, which once 
again transformed the relationship between religion, state, and political 
power into a central issue in Islamic thought. Davoud Firhi is among the 
reformist thinkers who interpreted this revolution not merely as a political 
event, but as a historical opportunity for the reconstruction of Shiite 
political jurisprudence in confronting the modern state and democratic 
requirements. The main research problem is to examine Firhi’s reading 
of the Islamic Revolution and to critically evaluate his attempt to rethink 
political jurisprudence within the framework of this historical experience. 
This research, employing a qualitative method and content analysis of 
Davoud Firhi’s written works and discourses, seeks to recognize his 
intellectual and methodological foundations, analyze the concept of state, 
governance, and power, and examine his intra-discourse critiques of post-
Islamic Revolution trends. The research findings indicate that Firhi, by 
distinguishing between religious text, jurisprudential tradition, and the 
historical application of jurisprudence, considers political jurisprudence 
as a historical and institutional knowledge capable of evolutionary 
reconstruction in confronting the modern state. From his perspective, the 
Islamic Revolution has provided a context for the transition from sultanic 
order to republican order and the realization of religious democracy; 
however, he simultaneously warns against the reproduction of religious 
authoritarianism, the marginalization of republicanism, and the weakening 
of legalism. Overall, the key finding of this research is that the significance 
of Firhi’s thought lies less in presenting a final model for governance 
and the Islamic state, and more in opening new theoretical horizons for 
critique, reform, and the evolutionary reconsideration of Shiite political 
jurisprudence.
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چکیده

انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در تاریخ فقه سیاسی شیعه و حکمرانی اسلامی به 
شــمار می آید که بار دیگر نســبت دین، دولت و قدرت سیاسی را به مسئله‌ای کانونی 
در اندیشــه اسلامی تبدیل کرد. داود فیرحی از جمله متفکران نواندیشی است که این 
انقلاب را نه صرفاًً یک رخداد سیاسی، بلکه فرصتی تاریخی برای بازسازی فقه سیاسی 
شیعه در مواجهه با دولت مدرن و الزامات مردم‌سالارانه تفسیر کرده است. مسئله اصلی 
این پژوهش، بررســی خوانش فیرحی از انــقلاب اسلامی و ارزیابی انتقادی تلاش او 
برای بازاندیشــی فقه سیاســی در چهارچوب این تجربه تاریخی است. این پژوهش با 
بهره گیری از روش کیفی و تحلیل محتوای آثار مکتوب و گفتارهای داود فیرحی، به 
بازشناســی مبانی فکری و روش شناختی او، تحلیل مفهوم دولت، حکمرانی و قدرت 
و بررســی نقدهای درون گفتمانی وی نســبت به روندهای پــس از انقلاب اسلامی 
می پردازد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که فیرحی با تفکیک میان نص دینی، سنت 
فقهی و کاربســت تاریخی فقه، فقه سیاسی را دانشــی تاریخی و نهادی می‌داند که 
قابلیت بازسازی تکاملی در مواجهه با دولت مدرن را دارد. از نگاه او، انقلاب اسلامی 
زمینه‌ای برای گذار از نظم سلطانی به نظم جمهوری و تحقق مردم سالاری دینی فراهم 
کرده اســت؛ بااین حال، وی هم‌زمان نســبت به بازتولید اقتدارگرایی دینی، به حاشیه 
رفتن جمهوریت و تضعیف قانون گرایی هشدار می‌دهد. در مجموع، یافته کلیدی این 
پژوهش آن است که اهمیت اندیشه فیرحی، بیش از آنکه در ارائه الگویی نهایی برای 
حکمرانی و دولت اسلامی باشد، در گشودن افق های نظری تازه برای نقد، اصلاح و 

بازاندیشی تکاملی فقه سیاسی شیعه نهفته است.
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مقدمه
مســئله‌ نسبت میان دین و سیاســت و چگونگی ســامان‌دهی »نظام سیاسی در اسلام« از 
مهم ترین مباحث اندیشــه سیاســی معاصر در جهان اسلام به شــمار می آید. این مســئله، 
به‌ویــژه در جوامعی که تجربه دولت مدرن را از ســر گذرانده‌اند، با پرســش هایی بنیادین 
درباره مشــروعیت سیاسی، نقش فقه، جایگاه مردم و نســبت سنت و مدرنیته همراه شده 
است. در این میان، اندیشــه سیاسی شیعه به دلیل برخورداری از سنت فقهی پویا و تجربه 

تاریخی انقلاب اسلامی ایران، بســتری ویژه برای بازاندیشی نظری فراهم کرده است.
داود فیرحی )1399-۱۳۴۳(، استاد فقید علوم سیاسی دانشگاه تهران، از جمله متفکرانی 
بودند که کوشیده با رویکردی تحلیلی-تاریخی و قرائتی نو از فقه سیاسی شیعه، ظرفیت های 
آن را در مواجهــه با دولــت مدرن ارائه دهد. فیرحی با بهره گیری از دانش علوم سیاســی و 
تحلیل تاریخی فقه، تلاش می کند نشان دهد که نظریه های سیاسی اسلامی نه اموری ایستا، 

بلکه پدیده هایی تاریخی، تحول پذیر و درعین حال تکاملی هستند.
یکی از محورهای اندیشــه فیرحی، تحلیل مفهوم »دولت« و »قدرت سیاسی« در سنت 
کید بر نقش اجتهــاد و تحول در فقه  اسلامــی و نســبت آن با تجربه مدرنیته اســت. او با تأ
سیاسی، معتقد است که بدون بازخوانی مفاهیم بنیادینی چون مشروعیت، قانون و حاکمیت، 

نمی توان به درکی کارآمد از نظام سیاسی اسلامی در شرایط معاصر دست یافت.
تلاش فیرحــی برای بازســازی فقه سیاســی را می توان نوعی پروژه درون ســنتی برای 
پاســخ گویی به الزامات دولت مدرن دانســت؛ پروژه‌ای که می کوشــد با تفســیر تاریخی 
مفاهیــم فقهی، راهی برای فهــم مفاهیمی نزدیک به قرارداد اجتماعــی، حاکمیت قانون 
و نقش مردم در قدرت سیاســی بگشــاید. در این چهارچوب، انــقلاب اسلامی ایران در 
اندیشــه فیرحی نه صرفاًً یک واقعه سیاسی، بلکه عرصه‌ای برای تحقق عملی و درعین حال 

آزمون نظری فقه سیاســی تکاملی شیعه محسوب می شود.
ضرورت این پژوهش در دو جهت اصلی قابل طرح اســت: نخســت، مسئله حل نشده 
نســبت دین و دولت و امکان بازتعریف فقه سیاســی در مواجهه با سیاست مدرن در ایران 
که اندیشــه فیرحی به دلیل تلاش برای پاســخ گویی از درون ســنت فقهی، اهمیت نظری 
ویــژه‌ای یافته اســت. دوم، جایگاه محوری انقلاب اسلامی در اندیشــه فیرحی که کمتر 
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به صورت نظام مند و انتقادی تحلیل شــده اســت. ایــن پژوهش با تمرکز بــر پیوند نظریه 
دولت، فقه سیاســی و تجربه انقلاب اسلامی در آثار فیرحی این خلأ را جبران می کند.

هدف اصلی این پژوهش تبیین و تحلیل انتقادی دیدگاه های فیرحی درباره نظام سیاســی 
در اسلام با تمرکز بر بازخوانی فقه سیاســی شــیعه، مفهوم دولت و قدرت و تفســیر وی از 
انقلاب اسلامی در چهارچوب مواجهه ســنت دینی با الزامات سیاســت مدرن است. به این 
منظور، مقاله تفکرات فیرحی را در دو ســطح دنبال می کند: ۱. بازخوانی نظریه او در باب 
دولت اسلامی و نســبت فقه و قدرت؛ ۲. تحلیل تفسیر او از انقلاب اسلامی به مثابه فرصتی 
برای گذار به نظم سیاســی جدید. پرسش اساســی این پژوهش آن است که فیرحی چگونه 
با بازخوانی فقه سیاســی شــیعه می کوشــد رابطه دین و دولت را در عصــر مدرن بازتعریف 
کنــد و انقلاب اسلامی را در این چهارچوب نظری چگونه تفســیر می‌نماید. بررســی این 
پرســش می تواند به فهم دقیق تر ظرفیت ها و محدودیت های احتمالی فقه سیاسی در مواجهه 
با سیاســت مدرن یاری رساند. این مقاله با هدف فراتر رفتن از رویکردهای توصیفی در آثار 
فیرحــی، به دنبال تحلیل انتقــادی »نظریه دولت« او و پیوند آن با انقلاب اسلامی اســت. 
نوآوری پژوهش در تلفیق مبانی فکری و مفاهیم قدرت نزد فیرحی است تا به تعمیق گفتگو 

میان فقه سیاسی و نظریه های مدرن سیاست کمک کند.

1. پیشینه پژوهش
اندیشــه سیاسی داود فیرحی در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، 
فقه سیاســی و مطالعات دین و سیاست قرار گرفته است. بخش مهمی از این پژوهش ها به 
معرفی، شــرح و تحلیل آثار فیرحی در زمینه نسبت فقه و سیاست، مفهوم دولت در اسلام 
و امکان های فقه سیاســی شیعه در مواجهه با مدرنیته اختصاص یافته است. کتاب های او، 
به‌ویژه نظام سیاســی و دولت در اسلام و فقه و سیاســت در ایــران معاصر و تاریخ تحول 
دولت در اسلام، از جمله منابع اصلی و شــایان توجه در مطالعات مربوط به تحول اندیشه 

سیاسی اسلامی در ایران معاصر به شمار می آیند.
برخی پژوهشگران، فیرحی را متفکر »نقد تراث« در حوزه فقه سیاسی می‌دانند و عقیده 
دارند او با روشی »تاریخی- تحلیلی« )به جای رویکردهای کلامی/فلسفی(، میراث فقهی را 
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بازخوانی کرده است. تفاوت او با متفکرانی همچون الجابری، پیوند دادن جریان نقد میراث 
با زمینه های بومی، تاریخی و شیعی ایران است )جعفریان،9/1/ ۱۳۹۹(. فدایی مهربانی در مقاله 
»این همانی  نقد ‌در  جدال‌ میان‌ مشــروطه خواهی ‌و ‌ایرانشــهری« )1401(، بیان داشته فیرحی به 
تبعیت از محمــد عابد الجابری معتقد بود فقه بزرگ تریــن و مهم ترین دانش تمدن اسلامی 

است و از همین روی مهم ترین و کاراترین بستر تفکر در باب سیاست به شمار می‌رود.
برخی پروژه فکری فیرحی را به عنوان تلاشی برای ارائه خوانشی دموکراتیک از اسلام 
مورد تحلیل قرار داده‌اند و بیان می کنند که فیرحی توسعه و نجات ایران را درگرو بازسازی 
فقه سیاسی، امکان تحقق نظم سیاسی کارآمد و مشروع در جامعه معاصر وجود می‌دانست 
)میر موســوی، ۱۴۰۳(. در مقابل حســینی زاده و کیوانفر در ادعا دارند فیرحی نواندیشــی را 
در چهارچوب اسلام سیاســی محدود کرده و از اندیشه های انقلابی و اصلاحات بنیادین 
گاه بوده و گاه  فاصله می گیرد و خود به ناســازگاری های فقه مشــروطه و اسلام سیاسی آ
اشــاره می کند که اسلام سیاسی از ســنت نائینی و به طورکلی ســنت کلاسیک شیعی / 
ایرانی گذر کرده و مرزهای دین و دولت را درهم شکســته اســت. فراتی نیز بیان داشــته 
فیرحی تمدن اسلامی را فقه مدار می‌داند و بیان می کند از نگاه وی هر چه قرار است در 

این تمدن رخ بدهد از رهگذر فقه رخ می‌دهد.
همچنیــن برخی پژوهش ها به طــور خاص به تحلیل تاریخی آثــار فیرحی پرداخته‌اند. 
رحمانیان در بررسی کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر نشان می‌دهد که فیرحی چگونه 
تحولات اندیشــه سیاســی در ایران را در پیوند با دگرگونی های فقه سیاسی شیعه، از دوره 

مشروطه تا دوران پس از انقلاب اسلامی، روایت می کند.

2. تعاریف و چهارچوب مفهومی
1-2. دولت

دولت در جامعه اسلامی، همانند دیگر جوامع بشــری، نه تنها بیانگر وجود مجموعه‌ای از 
نهادهاست، بلکه حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های خاصی از اعمال و رفتار است که 
منحصراًً مدنیت اسلامی خوانده شــده،‌ در واقع جزئی از تمدن اسلامی محسوب می شود 

)فیرحی، 1380، ص. 139(.
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2-2. دولت‌ مدرن
فیرحــی در ادبیات خــود دولت مدرن را با تعبیر دولت جدید بــا توجه به ویژگی های آن، 

این گونه تعریف می کند:
در دولت جدید تحولات مهمی رخ داد که مهم ترین آن ها گسترش دولت و ورود 
دولت به حوزه رفاه، آموزش، اقتصاد و ... اســت که بسیار فراتر از وظایف سنتی 
در دولت قدیم برای اجرای احکام شــرعی اســت. این وظایــف بیش از آنکه در 
حوزه احکام شــرعی باشــد در قلمرو حقوق شهروندی اســت و ناگزیر، نیازمند 
مکانیســم های نظارتی مؤثر شهروندان اســت. همین امر موجب خروج دولت از 
بســاطت گذشته شده است و ســاختار عمومی دولت های مدرن در جهان اسلام 
به ویژه در دنیای شــیعه را با دوگانگی تعیین کننده حکم و حق مواجه کرده اســت 

)فیرحی،1390، ص. 96(.

3-2. فقه سیاسی
فقــه سیاســی، با توجه به پیوند دین و سیاســت در اندیشــه اسلامی، جایــگاه ویژه‌ای در 
طبقه بندی علوم اسلامی دارد. فقه سیاســی همزاد تمدن اسلامی اســت و در علم شناسی 
دوره میانه، بخش عمده علم »مدنی« مســلمانان محسوب می شود. فقه عملی ترین بخش 
دانش های اسلامی و فقه سیاسی مسلمانان جایگزین فلسفه سیاسی در جهان یونانی است. 
به همین دلیل تبیین نظم سیاســی، طراحی نهادها و تدبیر نظام های سیاسی جهان اسلام به 

عهده فقه سیاسی بود )فیرحی،1390، ص. 31(.

3. روش شناسی
ایــن پژوهش با روش کیفی، اندیشــه سیاســی داود فیرحی را بررســی کــرده و مفاهیمی 
چون فقه سیاســی، دولت و مشــروعیت را تحلیل می کند. همچنین با مقایســه دیدگاه او 
با ســایر نظریه ها، نوآوری ها و نقاط قوت و ضعف آرایــش را ارزیابی می کند. داده ها از 
آثار مکتوب و ســخنرانی های او گردآوری و با روش تحلیل محتوای تفســیری- تحلیلی، 

استخراج و دسته بندی شده‌اند.
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4. فرایند اجرای تحلیل محتوا و کدگذاری
به منظور اجرای نظام منــد تحلیل محتوا و تضمین اعتبار و پایایی داده ها، فرایند زیر به کار 

گرفته شد:

1-4. انتخاب جامعه و نمونه پژوهش
جامعــه آمــاری این پژوهش، تمامی آثار مکتوب فیرحی در حوزه فقه و اندیشــه سیاســی 
اســت. با اســتفاده از روش نمونه گیری هدفمند، شش اثر شــاخص و محوری ایشان که 
به طور مســتقیم به مســئله »دولت«، »فقه سیاســی« و »انقلاب اسلامــی« می پرداختند، 
به عنوان نمونه نهایی انتخاب شــدند. معیارهای انتخاب عبارت بودند از: ۱. تمرکز مستقیم 

بــر موضوع تحقیق، ۲. تنوع زمانی، 3. ارجاع مکرر در ادبیات ثانویه.

2-4. واحد تحلیل و شماره گذاری
واحد تحلیل، »مضمون« در نظر گرفته شــده اســت. کلیه متــون منتخب، صفحه بندی و 

شماره گذاری اولیه شدند تا استناددهی دقیق ممکن گردد.

3-4. مراحل کدگذاری
کدگذاری در سه مرحله انجام پذیرفت:

کدگذاری باز: در این مرحله، متن آثار منتخب، ســطر به سطر و با ذهنیتی باز مطالعه 
و تمامی گزاره ها، مفاهیم و ایده های مرتبط با پرســش پژوهش استخراج و با کدهای اولیه 

نام گذاری شدند.
کدگذاری محوری: در این مرحله، کدهای باز مشابه و مرتبط ذیل مقولات گسترده تر 

دسته بندی شدند.
کدگذاری گزینشــی: در این مرحله نهایی، مقولات محوری حول مقوله هسته پژوهش، 
یعنی »بازخوانی فقه سیاســی برای مواجهه با دولت مدرن« ســازمان دهی و روابط بین آن ها 
مشــخص گردید. این امر منجر به شکل گیری شــبکه مضامین و چهارچوب تحلیلی نهایی 

مقاله شد.
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4-4. کنترل اعتبار و پایایی
برای پالایش مضامین و جلوگیری از ساده‌انگاری، شواهد متعارض با الگوهای اولیه نظام مند 
جســتجو شد. تحلیل این موارد ناهمساز، به تعدیل تفسیرها و درک عمیق تر تنش های اندیشه 
فیرحی انجامید. برای ســنجش پایایــی، از روش کدگذاری مجدد با فاصله زمانی اســتفاده 
گردیــد. پس از چهار هفتــه، 20 درصد از نمونه مجدداًً کدگــذاری و توافق کدها با فرمول 
هولستی محاسبه شد. ضریب ۰/۸۹، ثبات و قابلیت اطمینان بالای فرایند کدگذاری را تأیید 

کرد.

5. تحلیل نهایی و استنتاج
پس از تکمیل کدگذاری و دســته بندی، مضامین و مقــولات در قالب چهارچوب نظری 
تحقیق )مبانی فکری، دولت و قدرت، انقلاب اسلامی( ســازمان‌دهی و تحلیل تفسیری-
انتقادی شــدند. استنتاج ها با شواهد متنی )نقل قول های مستقیم یا ارجاع به صفحات آثار( 

پشتیبانی گردیدند تا استحکام تحلیل حفظ شود.
از دیــدگاه فیرحــی، دولت تنها یک نهاد اجرایی نیســت، بلکه شــامل روابط قدرت، 
مشــروعیت، قانون و نظارت نیز می شــود. او برای تحلیل نظام سیاســی اسلامی، ترکیب 
مبانی فقه سیاســی سنتی با نظریه های دولت مدرن را ضروری می‌داند و چهارچوب نظری 

خود را بر سه محور اصلی استوار می کند.
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ارزیابی انتقادی فقه 
سیاسی در مواجهه با 

دولت مدرن

نوگرایی دینی سیاسی 
در ایران معاصر از 

منظر فقهی

عناصر نظارت بر 
دولت در فقه سیاسی 

شیعه و سنی

مؤلفه های فکری 
دیدگاه فیرحی درباره 
نظام سیاسی اسلامی 

براین‌اســاس، پژوهش حاضر نگاه فیرحی به نظام سیاسی و دولت در اسلام را در قالب 
سه محور تحلیلی مورد بررسی قرار می‌دهد.

1. عناصر نظارت بر قدرت سیاســی در فقه شیعه و سنی؛
2. جریان نوگرایی دینی سیاســی ایران معاصر از منظر فقهی؛
3. ارزیابی انتقادی فقه سیاســی در مواجهه با دولت مدرن.

6. مبانی فکری و روش شناسی داود فیرحی
تحلیــل مبانی فکری داود فیرحــی در این بخش بر پایه نتایــج مرحله کدگذاری محوری 
انجام شده است. در فرایند تحلیل محتوا، کدهای متعددی همچون »تاریخی بودن فقه«، 
»میانجی بودن فقه میان نص و واقعیت«، »نقد نظم سلطانی« و »کارکرد تنظیمی اجتهاد« 

اســتخراج و در مقوله کلان »فقه به‌مثابه دانش تاریخی و نهادی« سازمان‌دهی شدند.
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1-6. نص، تفسیر و تاریخ مندی دانش فقهی در نگاه فیرحی
از منظــر فیرحی، نص دینی به خودی خود قادر به تولید تمدن نیســت. آنچه تمدن اسلامی 
را پدید آورده و تداوم بخشــیده اســت، مواجهه تاریخی مســلمانان با واقعیت های زندگی 
اجتماعی و گفتگوی مستمر آنان با نصوص دینی بوده است. بر این اساس، علوم اسلامی 
نــه صرفاًً محصــول وجود نص، بلکــه نتیجه کوشــش تاریخی برای اســتخراج الگوها و 
طرح هایــی کلی از زندگــی اجتماعی بر مبنای نصوص دینی‌انــد )فیرحی، ۱۳۸۷، ص. ۸۹(. 
بــه اعتقاد او قــرار گرفتن نصوص دینی در مرکز زندگی اجتماعی، ضرورت شــکل گیری 
دســتگاهی تفســیری را ایجاب می کند؛ زیرا معنای نص به صورت بدیهی و یک بار برای 
همیشــه در دسترس نیست. هیچ تفسیری قادر نیست تمام معنای نهفته در نصوص دینی را 
آشکار سازد، بلکه هر تفسیر با طرح پرسش هایی خاص، بخشی از معنای نص را متناسب با 
کید می کند  همان پرسش ها برجسته می سازد )فیرحی، ۱۳۸۷، ص. ۹۳(. در نتیجه، فیرحی تأ
که نقد ســنت، به معنای نقد نص دینی نیســت، بلکه معطوف به نقد نهادها، تفســیرها و 
ســاختارهایی اســت که در بســتر ســنت شــکل گرفته‌اند و در برابر تحولات اجتماعی و 
سیاســی جدید مقاومت می کنند. این تمایز، مبنای روش شناختی فیرحی در بازخوانی فقه 

سیاســی و بررسی امکان تحول آن در مواجهه با دولت مدرن است.
یافته هــای فوق مبتنی بر مقوله تحلیلی »تاریخ مندی دانش فقهی« اســت که از تجمیع 
کدهایی نظیر »تأثیر ســاختار قدرت بر دانش سیاســی«، »پیوند فقه با شــرایط اجتماعی« 
و »امکان اصلاح ســنت« شــکل گرفت. تکرار این مضامین در متون مورد بررسی نشان 
می‌دهد که در دســتگاه فکری فیرحی، فقه نه نظامی ایســتا بلکه دانشی تاریخی و نهادی 

اســت که در تعامل با تحولات قدرت سیاسی دگرگون می شود.

2-6. تحلیل نظم سلطانی و تأثیر آن بر فقه سیاسی از منظر فیرحی
فیرحی ریشــه بسیاری از ویژگی های فقه سیاسی سنتی را در استقرار »نظم سلطانی« در جهان 
اسلام می‌داند. به‌زعم او، ســیطره تاریخی این نظم سیاســی موجب شده است که پرسش های 
فقهی و تفســیری عمدتاًً پیرامون مفاهیمی چون اطاعت، ولایت، امارت و تبعیت شکل گیرد، 
درحالی که مفاهیمی مانند شورا و مشارکت سیاسی در حاشیه قرار گیرند )فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۴۲(.
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از نگاه فیرحی، دانش فقهی در چنین بستری به گونه ای شکل گرفته که نظم سلطانی را 
امری طبیعی و بدیهی فرض کرده اســت؛ همان گونه که انسان عرب جاهلی نظام قبیله ای را 
طبیعی می پنداشت، مسلمانان سده های میانه نیز سلطنت را صورت عادی نظم سیاسی تلقی 
می کردند. با اســتقرار دولت مدرن و گذار تدریجی از نظم سلطانی به نظام جمهوری، بنیان 

اجتماعی دانش فقهی سنتی دچار دگرگونی شده است )فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۴۲(.
استدلال فوق بر مبنای مقوله »نقد نظم سلطانی« استوار است که در مرحله کدگذاری 
محوری از مجموعه‌ای از کدهای مرتبط با غلبه اطاعت سیاســی، تمرکز قدرت و تضعیف 

نظارت عمومی استخراج شد.

3-6. جایگاه فقه سیاسی در سنت اسلامی از دیدگاه فیرحی
تحلیل این بخش بر مقوله محوری »تاریخ مندی دانش فقهی« استوار است که از کدهایی 
نظیر تاریخی بودن فقه، اثر ســاختار قدرت بر دانش سیاســی و پیوند فقه با نظم اجتماعی 

استخراج شده است.
فقه سیاســی در دوره میانــه اسلامی، بخشــی از »علم مدنی« یا »فقــه مدنی« تلقی 
می شــد که خود ریشه در سنت »حکمت مدنی« یونان باستان داشت. این شاخه از دانش 
اسلامی، به ســامان‌دهی عمل سیاسی مسلمانان در شرایط فقدان پیامبر و مدیریت زندگی 
جمعــی در جوامع دینــی می پرداخت )فارابی، ۱۹۸۶، ص. ۵۰(. به‌زعم فیرحی، فقه سیاســی 
عملی ترین بخش دانش های اسلامی و جایگزین فلســفه سیاســی در جهــان یونانی بوده 
اســت؛ به همین دلیل، طراحی نهادهای سیاسی، تبیین نظم قدرت و تدبیر حکومت ها در 

تمدن اسلامی عمدتاًً بر عهده فقه سیاســی قرار داشت )فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۵۲(.
از منظــر فیرحی، فقه و تاریخ همواره در تعامل با یکدیگر اوج و افول یافته‌اند. فقیهان 
در فرایند اجتهاد و صدور حکم، ناگزیر تحت تأثیر شــرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی، 
از جمله نســبت میان اختیار و اضطرار، آزادی و اجبار بوده‌اند. بر همین اساس، باید میان 

»دســتگاه فقه سیاسی« و »کارکردهای تاریخی فقیهان« تمایز قائل شد.
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4-6. اجتهاد به مثابه سازوکار پیوند ثابت و متغیر در اندیشه فیرحی
ایــن بحث بر مقوله »کارکرد تنظیمی اجتهاد« مبتنی اســت کــه از کدهایی همچون تنظیم 
ثابت و متغیر، تدبیر مناطق فاقد نص و مشروعیت  بخشی به تدبیر سیاسی شکل گرفته است. 
در اندیشــه فیرحی، اجتهاد مفهومی کانونی برای تنظیم نسبت میان ثابت و متغیر، قدسی و 
تاریخی و شــریعت جهان شمول و شــرایط خاص سیاسی است. اجتهاد در حوزه سیاست با 
دو دشواره اساسی مواجه است: نخست، سیال و تکرارناپذیر بودن حیات اجتماعی که تدبیر 
»مناطق خالی از نص« را ضروری می ســازد؛ دوم، ضرورت استناد و کسب مشروعیت این 
تدبیرها از نصوص اسلامی، به گونه ای که با شــریعت ناســازگار تلقی نشوند )فیرحی، ۱۳۸۹، 
ص. ۱۳۲(. براین اســاس، اجتهاد سیاســی وظیفه دارد هم به خلأهای تقنینی پاسخ دهد و هم 
پیوند این پاسخ ها را با منابع دینی حفظ کند. این نگاه، امکان تحول در فقه سیاسی را فراهم 
می آورد و آن را از دانشــی ایســتا به دانشــی مســئله محور و تاریخ مند مبتنی بر ظرفیت های 

ارزشمند فقه پویا و متناسب با مقتضیات زمان و مکان تبدیل می کند.

5-6. فقه سیاسی و مواجهه با مسئله دولت مدرن در خوانش فیرحی
اســتدلال های این بخش بر مقوله »بازســازی فقه سیاســی در مواجهه بــا مدرنیته« مبتنی 
اســت که از کدهای قانون گرایی، نهادســازی و امکان اصلاح سنت حاصل شده است. 
فروپاشی نظام خلافت و ســلطنت، ظهور دولت های ملی و گسترش ملی گرایی در جهان 
اسلام، برای مدتی فقه سیاســی را به حاشیه راند. بااین حال، موج های اسلام گرایی معاصر 
و به‌ویــژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بار دیگر رابطه دین و سیاســت را به کانون توجه 
فلاســفه، جامعه شناسان، علما و فقها بازگرداند. تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ 
زمینه‌ای فراهم ســاخت که فقه سیاســی دوباره در مرکز مباحث نظری و عملی قرار گیرد 

)فیرحی، ب ۱۳۹۶، ص. ۱۳(.
از دیدگاه فیرحی، مهم ترین مسئله فقه سیاسی در دوران معاصر، تبیین نسبت آن با دولت 
جدید و پاســخ گویی به پرســش هایی چون امکان تحقق دموکراســی دینی و نهادینه سازی 
مردم ســالاری در چهارچوب نظام اسلامی اســت. این پرســش ها، نقطه عزیمت فیرحی 
برای بازاندیشــی در نظام سیاســی اسلام و امکان تحــول آن در مواجهه با دولت مدرن به 
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شــمار می آیند. تحلیل حاضر نشــان می‌دهد که رویکرد اجتهادی و تاریخ مند در اندیشه 
فیرحی امکان بازخوانی ســنت فقه سیاســی را در افق مسائل دولت مدرن فراهم می کند و 
از این حیث، پروژه او واجد ظرفیت نوســازی مفهومی در درون ســنت است. بااین حال، 
اتکای گســترده به قابلیت های درونی فقه برای تولید نظم سیاســی مدرن، این پرســش را 
برمی‌انگیزد که آیا تحول روش شــناختی پیشنهادی، به تحول نهادی نیز می‌انجامد یا صرفاًً 

در سطح بازتفسیر مفاهیم باقی می‌ماند.

7. دولت و قدرت در اندیشه داود فیرحی
تحلیــل مفهوم دولت در اندیشــه فیرحی بر پایــه مقوله محوری »الزامــات دولت مدرن« 
صورت گرفته اســت. این مقولــه از ادغام کدهایی مانند »حاکمیــت قانون«، »نهادهای 
نظارتــی«، »نقش مــردم در مشــروعیت« و »نقــد اقتدارگرایی دینی« به دســت آمده و 
چهارچــوب مفهومــی تحلیل دولت در این بخش را فراهم کرده اســت. اندیشــه فیرحی 
دربــاره دولت و قدرت سیاســی را باید در امتداد روش شناســی تاریخــی- فقهی او فهم 
کــرد. فیرحی دولت را نــه پدیده‌ای صرفاًً مــدرن و وارداتی و نه نهــادی کاملًاً منطبق با 
صورت بندی های کلاســیک فقهی می‌داند، بلکه آن را محصول تحولات تاریخی قدرت 
و بازتعریف مســتمر نســبت میان شریعت، جامعه و سیاســت تلقی می کند. از این منظر، 
مســئله اصلی او نه اثبات یا نفی دولت، بلکه تبیین امکان »اسلامی سازی عقلانی دولت« 

در شرایط جهان مدرن است )فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۲۱(.

1-7. مفهوم قدرت سیاسی و مسئله مشروعیت
تحلیل حاضر بر مقوله »پیوند مشــروعیت دینی و اراده عمومی« استوار است که از کدهای 
نقش مردم، قانون گرایی و محدودسازی قدرت استخراج شده است. فیرحی قدرت سیاسی 
را پدیده ای اجتماعی و تاریخی می داند که همواره نیازمند مشــروعیت است. به زعم او، در 
تمدن اسلامی کلاسیک، فقه سیاسی نقش اصلی را در تولید و توجیه مشروعیت ایفا می کرد 
و مشــروعیت سیاسی نه صرفاًً از غلبه، بلکه از نسبت قدرت با شریعت، عدالت و مصلحت 
عمومی اســتخراج می شــد )فیرحی، ۱۳۸۸، ص. ۶۵(. بااین حال، در بســتر نظم سلطانی، این 
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کید بر تمایز  مشــروعیت به تدریج به اطاعت محوری و تمرکز قدرت گرایــش یافت. او با تأ
میان »قدرت مشــروع« و »قدرت مستقر«، نشــان می دهد که بسیاری از صورت بندی های 
فقهی رایج، بیش از آنکه بیانگر مطلوب شــریعت باشــند، بازتــاب قدرت های تاریخی اند. 
ازاین رو، مشــروعیت در اندیشه او امری ایستا نیست، بلکه مفهومی پویا و وابسته به رضایت 

عمومی، عدالت و سازوکارهای نظارت بر قدرت است )فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۴۹(.

2-7. دولت در سنت اسلامی و گسست مدرن
این بخش بر مقوله »گذار از نظم ســلطانی« مبتنی اســت که از کدهای ســلطانی شــدن 
دانش سیاســی، غلبــه اطاعت و تمرکز قدرت شــکل گرفته اســت. در تحلیــل فیرحی، 
دولت در ســنت اسلامی به معنای نهادمند مدرن آن وجود نداشــته است. ساختار سیاسی 
پیشــامدرن عمدتاًً بر پایه خلافت، ســلطنت یا امارت اســتوار بود و نهادهای سیاسی فاقد 
تفکیک کارکردی بودند. فقه سیاســی نیز در چنین بستری شکل گرفت و بیش از آنکه به 
دولت به مثابه یک نهاد حقوقی مستقل بپردازد، معطوف به تنظیم مناسبات قدرت، اطاعت 
و عدالــت بود )فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۷۳(. ظهــور دولت مدرن با ویژگی هایی چون حاکمیت 
قانون، تمرکز قدرت، بوروکراسی و مشــارکت سیاسی، گسستی بنیادین در تاریخ سیاست 
ایجاد کرد. فیرحی معتقد است این گسست، فقه سیاسی سنتی را با بحران مفهومی مواجه 
ســاخت؛ زیرا بســیاری از مفاهیم دولت مدرن، معادل مســتقیم فقهی نداشتند. ازاین‌رو، 
مســئله محوری اندیشــه سیاسی معاصر در جهان اسلام، بازســازی فقه سیاسی متناسب با 

دولت مدرن اســت، نه بازگشت به الگوهای کلاسیک )فیرحی، الف ۱۳۹۶، ص. ۱۸(.

3-7. نسبت فقه سیاسی و دولت: از سلطنت تا جمهوریت
این تحلیل بر مقوله »تحول نهادی مشــروعیت سیاســی« اســتوار اســت کــه از کدهای 
جمهوریت، نظارت عمومی و تغییر مبنای اقتدار اســتخراج شده است. یکی از محورهای 
اساسی اندیشه فیرحی، تحلیل گذار از نظم سلطانی به نظام جمهوری است. او جمهوری 
اسلامی ایران را نخستین تجربه جدی تلاش برای پیوند میان فقه شیعی و قالب دولت مدرن 
در چهارچــوب جمهوریــت می‌داند. در این چهارچوب، فقه سیاســی ناگزیر با مفاهیمی 
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چون قانون اساسی، انتخابات، تفکیک نسبی قوا و نظارت عمومی مواجه می شود )فیرحی، 
کیــد می کنــد کــه جمهوریت صرفاًً یک قالب نهادی نیســت، بلکه  ۱۳۹0، ص. ۹۱(. او تأ
مســتلزم تحول در فهم فقهی از قدرت و مشروعیت است. در نظام جمهوری، مشروعیت 
سیاســی نه فقط از نصب یا نیابت شرعی، بلکه از رأی و مشارکت مردم نیز ناشی می شود. 
ازاین‌رو، فقه سیاســی باید نقش مردم را به عنوان یکی از منابع مشروعیت قدرت سیاسی به 

رسمیت بشناسد )فیرحی، ب ۱۳۹۶، ص. ۳۵(.

4-7. دولت، قانون و مسئله مهار قدرت
بحث حاضر مبتنی بــر مقوله »الزامات دولت قانون محور« اســت که از کدهای حاکمیت 
قانون، نهادهای نظارتی و مهار قدرت شکل گرفته است. در اندیشه فیرحی، تفاوت بنیادین 
دولت مدرن با نظم سیاســی سنتی، در حاکمیت قانون و مهار نهادی قدرت نهفته است. او 
بر این باور اســت که فقه سیاسی شیعه ظرفیت هایی برای پذیرش ایده قانون و محدودسازی 
قدرت دارد، اما این ظرفیت ها در تاریخ کمتر بالفعل شــده اند. مفاهیمی مانند شورا، بیعت، 
عدالــت و امربه معروف و نهی از منکر می توانند مبنــای فقهی نظارت بر دولت قرار گیرند، 
مشــروط بر آنکه در چهارچوبی نو بازخوانی شــوند )فیرحــی، ۱۳۸۸، ص.۱۰۲(. وی قانون را 
نه رقیب شــریعت، بلکه صورت بندی تاریخی عقل جمعی در چهارچوب ارزش های دینی 
می دانــد. ازاین رو، او از »فقهی شــدن قانــون« دفاع می کند و حذف قانــون به نفع فقه را 
ناممکن و نامطلوب می داند. دولت مطلوب در نگاه او دولتی اســت که قدرت آن از طریق 

قانون مهار شود و در برابر جامعه پاسخ گو باشد )فیرحی، ب ۱۳۹۶، ص. ۵۴(.

5-7. دولت اسلامی به مثابه پروژه‌ای ناتمام
این بخش بر مقوله »ناپایانی فرایند نهادســازی سیاســی« مبتنی است که از کدهای ابهام 
نهادی، تعارض ســنت و مدرنیته و بازســازی مستمر اســتخراج شده است. در جمع بندی 
دیدگاه فیرحی، دولت اسلامی نه مدلی از پیش داده شــده و کامل، بلکه پروژه‌ای تاریخی 
و در حــال تکوین اســت. او هم قرائت های ســنت گرایانه‌ای را که دولــت اسلامی را به 
ســلطنت دینی فــرو می کاهند نقد می کند و هــم دیدگاه هایی را که فقــه را ذاتاًً ناتوان از 
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مواجهه با سیاســت مدرن می‌دانند، به چالش می کشد )فیرحی، الف ۱۳۹۶، ص. ۶۹(.
از منظر او، آینده دولت در جوامع اسلامی وابســته به توان و ظرفیت های فقه سیاسی در 
بازتعریف نســبت خود با قدرت، قانون و مردم است؛ امری که تنها در پرتو اجتهادی پویا و 
پذیرش تاریخ مندی سیاست و انعطاف پذیری معطوف به مقتضیات زمان و مکان امکان پذیر 
خواهد بود. برداشــت فیرحی از دولت به مثابه نهادی قانون محور که باید در چهارچوب فقه 
سیاسی مهار شود، تلاشی نظری برای پیوند اقتدار سیاسی با سازوکارهای نظارتی درون دینی 
اســت. این صورت بندی از یک سو امکان نقد الگوی قدرت نامحدود را در سنت اسلامی 
تقویت می کند و از سوی دیگر، به بازتعریف مشروعیت سیاسی در نسبت با قانون و رضایت 
عمومی می انجامد. بااین حال، مســئله بنیادین آن اســت که ظرفیت هنجاری فقه برای مهار 
قــدرت، لزوماًً به ظرفیت نهادی بــرای تضمین این مهار تبدیل نمی شــود. در نتیجه، نظریه 
دولت در اندیشــه فیرحی در سطح هنجاری قانع کننده به نظر می رسد، اما در سطح طراحی 

نهادی و تضمین های عملیِِ تفکیک و توازن قوا با ابهام هایی مواجه است.

8. انقلاب اسلامی ایران و تحول فقه سیاسی در نگاه فیرحی
تحلیل فیرحی از انقلاب اسلامی در این پژوهش بر اســاس مقوله »بازســازی فقه سیاسی 
در مواجهه با دولت مدرن« صورت بندی شــده اســت. این مقوله از پیوند تحلیلی میان سه 
خوشــه مضمونی »گذار از نظم ســلطانی«، »فرصت نهادی برای مردم ســالاری دینی« و 
»خطر بازتولید اقتدارگرایی دینی« شــکل گرفته است. او انقلاب اسلامی ایران را نه صرفاًً 
یک رخداد سیاســی، بلکه نقطه عطفی در تاریخ فقه تکاملی سیاســی شــیعه می‌داند. از 
نظر او، این انقلاب لحظه‌ای تاریخی اســت که در آن، فقه سیاسی از حاشیه عمل سیاسی 
به متن قدرت منتقل شــد و ناگزیر با مســئله دولت مدرن، قانون، مردم و مشروعیت مواجه 
گردید. بــه تعبیر وی، انقلاب اسلامی »پرســش های جدیدی را به فقــه تحمیل کرد که 

پاســخ به آن ها با ابزارهای سنتی ممکن نبود« )فیرحی، ۱۳۹0، ص. ۲۱(.

1-8. انقلاب اسلامی به مثابه گسست و تداوم در فقه سیاسی
تحلیل این بخش بر مقوله »انقلاب به مثابه فرصت بازســازی فقه سیاســی« اســتوار است. 
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فیرحی انقلاب اسلامی را فرصتی برای بازسازی فقه سیاسی می داند که ضمن تکیه بر مبانی 
شــیعی، با ورود مفاهیمی مانند جمهوریت، قانون اساســی و انتخابات، از الگوهای ســنتی 
حکومت فاصله گرفت. به باور او، مهم ترین دســتاورد انقلاب، تبدیل فقه سیاسی از دانشی 

نظری به فقهی حاکم و درگیر با مسائل عملی حکومت داری بود )فیرحی، ۱۳۸۹، ص.۱۸۹(.

2-8. نقش امام خمینی و بازتعریف فقه سیاسی
ایــن بحث بر مقوله »نقــش افراد در عرصه قدرت« مبتنی اســت. در تحلیل فیرحی، امام 
خمینی نقشــی محوری در این تحول ایفا می کند. او امــام خمینی را فقیهی نوگرا می‌داند 
کــه با درک شــرایط تاریخی عصر جدید، مفاهیم ســنتی فقه سیاســی را بــا واقعیت های 
سیاســت مدرن پیونــد زد. نظریه ولایت فقیــه، در خوانش فیرحی، نه صرفــاًً احیای یک 
مفهوم کهن، بلکه کوششــی برای حل مسئله فقدان قدرت مشروع در عصر غیبت و ایجاد 
کید می کند که امام  انســجام سیاسی در جامعه شــیعی بود )فیرحی، ب ۱۳۹۶، ص. ۸۳(. او تأ
خمینی برخلاف برخی قرائت های سنتی، نقش مردم را در تحقق حکومت اسلامی جدی 
کیــد بر رأی ملت و طراحی نظــام جمهوری اسلامی،  می گرفت. پذیرش همه پرســی، تأ
نشــان‌دهنده آن است که مشروعیت سیاسی در اندیشه ایشان ترکیبی از مشروعیت فقهی و 

مقبولیت مردمی است )فیرحی، ۱۳۹0، ص. 45(.

3-8. جمهوریت و مسئله مردم در فقه سیاسی پس از انقلاب
این بخش بر مقوله »تنش میان جمهوریت و اقتدار دینی« استوار است. یکی از نوآوری های 
اساســی انقلاب اسلامی از منظر فیرحی، وارد شــدن مفهوم »مردم« به کانون فقه سیاسی 
اســت. در فقه سنتی، مردم غالباًً در جایگاه »مکلفان« قرار داشتند، نه کنشگران سیاسی؛ 
اما استقرار نظام جمهوری اسلامی، فقه سیاسی را ناگزیر ساخت تا با مفاهیمی چون رأی، 

مشــارکت، نظارت و مسئولیت عمومی مواجه شود )فیرحی، ب ۱۳۹۶، ص. ۳۱(.
در نظام جمهوری اسلامی وقتی از دموکراسی بحث می شود، یعنی اینکه مشروعیت از 
دین اســت، لکن در شکل انضمامی صورتی از مردم جلوه گر می شوند؛ مردمی که به این 
دین پایبند هستند و به سنت های آن وابسته‌اند. با توجه به سابقه تاریخی و محتوای معنوی، 
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در خوانشــی که از »حکومت ولایتیه« صادق است، منظری از شاکله مردم سالاری دینی 
نیز از نظام جمهوری اسلامی قابل اســتنباط است؛ یعنی اگر مسئله را در محتوای فلسفی، 
یعنی آنچه به لحاظ تاریخی از فلســفه سیاســی فارابی »تحت عنوان انسان کامل« و نائینی 
تحت عنوان »حکومت ولایتیه« قابل برداشــت اســت، قرائت کنیم، حاکمیت از آن مردم 

اســت. لیکن به صورت دینی و به صورت خاص اسلامی است )شریعت، 1402، ص. 11(.
او بر این باور اســت که جمهوریت صرفاًً یک ســازوکار اجرایی نیســت، بلکه مستلزم 
تحــول در فهم فقهی از قــدرت و حاکمیت و حکمرانی اســت. در این چهارچوب، فقه 
سیاســی باید بتواند نقش مردم را نه در تعارض با شــریعت، بلکه در امتداد آن تبیین کند 

)فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۲۱۰(.

4-8. انقلاب اسلامی و مسئله قانون
ایــن تحلیل مبتنی بر مقولــه »قانون گرایی به مثابه شــرط دولت اسلامی« اســت. از نگاه 
فیرحی، یکی از مهم ترین پیامدهای انقلاب اسلامی، برجســته شــدن مسئله قانون در فقه 
سیاســی است. تدوین قانون اساســی و نهادینه شدن ســاختارهای حقوقی، فقه سیاسی را 
با این پرســش بنیادین مواجه ســاخت که نســبت شریعت و قانون چیســت. فیرحی با رد 
کید می کند که قانون می تواند صورت بندی  دوگانه ســازی میان فقه و قانون، بر این نکته تأ
تاریخی و عقلانی ارزش های دینی باشــد )فیرحی، الف ۱۳۹۶، ص. ۵۵(. به اعتقاد او، چالش 
اصلی فقه سیاســی پس از انقلاب، نه مشــروعیت اصل حکومت، بلکه نحوه مهار قدرت 
از طریق قانون و تضمین حقوق شــهروندان است. در این معنا، انقلاب اسلامی نقطه آغاز 

گفتگویی ناتمام میان فقه، قانون و دموکراســی به شمار می آید )فیرحی، الف ۱۳۹۶، ص. ۶۲(.

5-8. انقلاب اسلامی به عنوان فرایندی ناتمام
فیرحــی انقلاب اسلامی را یک »پروژه تاریخــی ناتمام« می‌داند. از منظر او، تحقق اهداف 
انقلاب ـ از جمله عدالت، آزادی و مردم سالاری دینی ـ نیازمند بازخوانی مستمر مفاهیم فقهی 
و انطباق آن ها با تحولات شــتابان اجتماعی و سیاسی است. او هشدار می‌دهد که توقف در 
قرائت های اولیه یا تقدیس نهادهای برآمده از انقلاب، می تواند فقه سیاســی را دوباره به ابزار 
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توجیــه قدرت بدل کند )فیرحــی، ۱۳۹0، ص. ۲۳۱(. در جمع بندی، فیرحی انقلاب اسلامی را 
فرصتی تاریخی برای نوســازی فقه تکاملی سیاسی شیعه می‌داند؛ فرصتی که تنها در صورت 
پذیرش تاریخ مندی سیاســت، اجتهاد پویا و به رسمیت شــناختن جدی و عملی نقش مردم 

می تواند منجر به الگویی پایدار از دولت و حکمرانی اسلامی در جهان مدرن شود.

6-8. نقد فیرحی به روند تحولات نظام سیاسی پس از انقلاب اسلامی
برداشــت انتقادی فیرحــی از تحولات پس از انــقلاب بر پایه کدهــای مکرری همچون 
»حاشــیه رفتن جمهوریــت«، »غلبه قرائــت اقتدارگرایانه از فقــه« و »تضعیف نهادهای 
نظارتی« صورت بندی شــده اســت که در مرحله کدگذاری محوری در ذیل مقوله »تنش 
کیــد بر ظرفیت های  میــان جمهوریت و اقتدار دینی« ســازمان‌دهی شــدند. او در عین تأ
انقلاب اسلامی، نسبت به انحراف آن از اصول اولیه هشدار می‌دهد. او مهم ترین خطر را 
بازتولید نظم ســلطانی در پوشــش مفاهیم دینی می‌داند؛ وضعیتی که در آن قدرت سیاسی 

از نظــارت عمومی و قانون فاصله می گیرد )فیرحی، ب ۱۳۹۶، ص. ۸۸(.
او معتقد اســت که بدون تضمین قانون، پاســخ گویی و مشارکت مردم، دولت اسلامی 
کیــد یک جانبه بر اطاعت و ولایت  بــه اقتدارگرایی دینی گرایش پیدا می کند. از نظر او، تأ
و بی توجهی به شــورا و نظارت، بازگشــت به الگوی ســلطانی مورد نفــی انقلاب اسلامی 
اســت )فیرحی، ۱۳۸۹، ص. ۲۱۵(. وی تضعیف نقش واقعی مردم در سیاست را تهدیدی برای 
جمهوریت و مشروعیت دینی حکومت می داند و معتقد است مشروعیت فقهی بدون پذیرش 

و مشارکت مردم، به مشروعیتی صرفاًً صوری تبدیل می شود )فیرحی، ۱۳78، ص. ۲۴۷(.
فیرحــی قانون گریزی به نام شــریعت را از آســیب های جدی پس از انــقلاب می داند 
و معتقد اســت شــریعت تنهــا از طریق قانون و نهادهــای حقوقی می تواند مانع اســتبداد و 
سوءاســتفاده از قدرت شود )فیرحی، الف ۱۳۹۶، ص. 64(. در مجموع، فیرحی انقلاب اسلامی 
را فرایندی تاریخی و نقدپذیر می داند که بقای آن به نقد مســتمر، بازاندیشی فقهی و حفظ 
روح مردم ســالارانه وابسته است؛ امری که از گرایش به اقتدارگرایی دینی جلوگیری می کند 
)فیرحی،1399(. او انقلاب اسلامی را فرصتی برای بازتعریف فقه سیاســی بر پایه قانون گرایی 
و مردم محوری می داند، اما هم زمان نســبت به غلبه اقتدار بر قانون هشــدار می دهد. از نظر 
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او، انقلاب فرایندی ناتمام اســت که تحقق اهدافش به تداوم اصلاح فقه سیاســی و تقویت 
نهادهای مهار قدرت وابسته است.

9. نقد و ارزیابی نظریه داود فیرحی
ارزیابــی انتقادی نظریه فیرحی در این بخش بر مبنای تحلیل مقولات ناســازگار و شــواهد 
متعارض با الگوی اولیه صورت گرفته اســت. به ویژه کدهایی نظیــر »ابهام نهادی«، »مرز 
نامشــخص میان فقه و دموکراســی« و »پرهیز از حل تعارض های بنیادین« به عنوان مضامین 
ناهمســاز شناســایی و مبنای نقد نظری قرار گرفتند. نظریه فقه سیاسی فیرحی تلاشی برای 
ســازگار کردن سنت فقهی شــیعه با الزامات دولت مدرن، مردم ســالاری و حاکمیت قانون 
اســت. این نظریه باوجود نوآوری های مهم، با چالش ها و محدودیت هایی نیز روبروست که 

نیازمند نقد و ارزیابی است.

1-9. نقاط قوت نظریه فیرحی
نخســتین نقطه قوت اندیشــه فیرحی، روش شناسی تاریخی-تفســیری او در مواجهه با فقه 
سیاســی است. او  با تفکیک میان »نص«، »دســتگاه دانایی فقهی« و »کاربست تاریخی 
فقه«، امکان نقد ســنت را بدون ورود به نزاع های کلامی فراهم می کند. این رویکرد سبب 
می شــود که نقد او متوجه نهادها و تفاســیر تاریخی باشد، نه اصل شریعت یا وحی )فیرحی، 
۱۳۸۷، ص.۹۲(. دومین امتیاز مهم و ارزشــمند نظریه فیرحی، بازتعریف فقه سیاسی به عنوان 
دانشــی نهادی و ضد استبدادی است؛ دانشــی که وظیفه آن محدود کردن قدرت، نظارت 
بر دولت و تضمین حقوق عمومی اســت و از این حیث به نظریه های مدرن قانون اساســی 
نزدیک می شود )فیرحی، ۱۳۸۹، ص.۲۰۳(. سومین نقطه قوت نظریه فیرحی، پیوند جمهوریت 
و شــریعت در قالب مردم ســالاری دینی اســت؛ رویکردی که نقش مردم را شــرط تحقق 

مشروعیت فقهی و کارآمدی سیاسی دولت اسلامی می داند )فیرحی، ب ۱۳۹۶، ص. ۵۸(.

2-9. محدودیت های نظری و چالش های پروژه فیرحی
یکــی از مهم تریــن نقدهــا، ابهام در ســطح نهادی تحقــق نظریه اســت. هرچند فیرحی 
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کید می کند، اما در بسیاری از  به‌درســتی بر ضرورت قانون گرایی، نظارت و پاسخ گویی تأ
آثارش مشــخص نمی سازد که این مفاهیم دقیقاًً چگونه و از طریق چه سازوکارهایی و چه 
نهادهایی باید در ســاختار قدرت موجود تحقق یابند. به بیان‌دیگر، فاصله میان نظریه فقهی 

و طراحی نهادی همچنان در اندیشــه او محسوس است.
 نقد دوم، خوش بینی نســبی فیرحی به ظرفیت های درونی فقه سیاســی اســت. برخی 
منتقدان بر این باورند که فقه، به دلیل پیوند تاریخی‌اش با قدرت و نظم ســلطانی، ممکن 
اســت بیش از آنکه ابزار مهار قدرت باشــد، مســتعد بازتولید آن باشــد. از این منظر، این 
پرســش باقی می ماند که آیا فقه سیاســی، حتی در قرائت نوگرایانه فیرحی، توان مقاومت 

پایــدار در برابر تمرکز قدرت را دارد یا خیر )رحمانیان، ۱۴۰۰(.
کید دارد، اما به اندازه کافی  از دید منتقدان، فیرحی بر ظرفیت های ضد استبدادی فقه تأ
به غلبه تاریخی جریان های توجیه گر قدرت و عوامل تداوم آن ها نپرداخته و روشن نمی کند 

که مهار قدرت تا چه حد به خود فقه یا به نوع تفسیر و قرائت حاکم از آن وابسته است.
چالش سوم، سکوت نسبی فیرحی درباره تعارض های واقعی میان فقه و برخی ارزش های 
بنیادین مدرنیته است. هرچند او می کوشد مفاهیمی چون آزادی، قانون و مشارکت را از دل 
فقه اســتخراج کند، اما کمتر به مواردی می پردازد که ممکن است تعارض های ساختاری و 

حل ناشدنی میان برخی احکام فقهی و حقوق بشر مدرن وجود داشته باشد.

3-9. نقدهای پارادایمی و بیرونی: مواجهه پروژه فیرحی با چهارچوب های مدرن و 
پسامدرن

پروژه بازخوانی فقه سیاســی فیرحی، عمدتاًً در گفتگو با ســنت داخلی و با هدف پاســخ 
به نیازهای جامعه اسلامی طراحی شــده اســت. بااین حال، ارزیابی این پروژه بدون توجه 
به نقدهای رادیکالی که از خارج از پارادایم فقهی- سیاســی و از مواضع فلســفه سیاســی 
مدرن، نظریه انتقادی، فمینیســم و پساساختارگرایی وارد می شود، ناکامل خواهد بود. این 

نقدها، خود بنیادهای پروژه او را به پرســش می گیرند.
کید بر مشروعیت دوگانه، همچنان در  منتقدان سکولار معتقدند نظریه فیرحی باوجود تأ
چهارچوب الهیات سیاســی باقی می ماند؛ زیرا پیوند مشروعیت دینی و مردمی را ناسازگار با 
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دموکراسی لیبرال دانسته و آن را زمینه ساز نابرابری شهروندی و اقتدارگرایی دینی می دانند.
از نــگاه فمینیســتی پــروژه فیرحی، حتــی اگر موفق به مهار قدرت سیاســی شــود، 
ساختارهای پدرســالارانه بنیادین در فقه را که در احکام خانواده، ارث، شهادت و ولایت 
تجلی یافته، مورد پرســش جدی قرار نمی‌دهد. نقد فمینیســتی ادعا می کند پروژه فیرحی 
در غیاب یک انقلاب معرفت شــناختی در مبانی فقه نســبت به بدن، جنسیت و خانواده، 

تنها به نوسازی پدرسالاری می پردازد.
از منظر پساساختارگرایی نیز اگرچه فیرحی گفتمان فقهی سلطانی را نقد کند، اما خود 
کاملًاً در دام گفتمان فقهی به عنوان تنها چهارچوب معتبر برای اندیشــه سیاسی در اسلام 
باقی می ماند. از این منظر، تمرکز انحصاری وی بر فقه به عنوان »مهم ترین دانش سیاســی 
تمدن اسلامی«، خود باعث حذف و به حاشــیه راندن سایر صورت بندی های ممکن امور 
سیاســی در تاریخ اسلام مانند فلســفه سیاسی، عرفان عملی و ... می‌شود و پروژه فیرحی 
ناخواسته به بازتولید انحصار و اقتدار همان دانشی می‌انجامد که قصد اصلاح آن را دارد. 
منتقدان حقوق بشــری معتقدند فیرحی چهارچوب روشــنی برای حل تعارض میان برخی 
احکام فقهی و اصول حقوق بشــر ارائه نمی کند؛ ازایــن‌رو، گذار از حقوق تکلیف محور 

فقهی به حقوق برابر و ذاتی شــهروندی در نظریه او ناتمام به نظر می‌رسد.

4-9. ناتمام ماندن پروژه فیرحی
یکــی از محورهای مهم در ارزیابی انتقادی اندیشــه فیرحی، مســئله ناتمــام  ماندن پروژه 
فکری اوســت؛ بســیاری از محققان بر این باورند که فیرحی در حال شــکل‌دهی به یک 
پروژه نظری بلندمدت با هدف بازســازی فقه سیاســی تکاملی شــیعه در نســبت با دولت 
مدرن بود، امــا این پروژه، به دلایل مختلف، فرصت تکمیل و صورت‌بندی نهایی نیافت.

به اعتقاد صادق حقیقت، فیرحی بر این باور بود که مفاهیمی چون »بیعت« و »شــورا« 
می تواننــد مبانــی دموکراتیــک در فقه اسلامی باشــند، امــا منتقدان معتقدنــد این مفاهیم 
به خودی خود معادل دموکراســی نیســتند؛ بنابراین چالش اصلی پروژه‌ فکری فیرحی یافتن 
راهی بود برای پیوند دادن »ســنت فقهی« با »مفاهیم مدرن«، بدون آن که یکی در دیگری 
حل شــود. در ادامه‌ این مســیر، می توان از رویکردی به نام »ظرفیت سنجی« بهره برد؛ یعنی 
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ســنجش میزان ســازگاری و ظرفیت سنت و فقه برای پذیرش شــاخص‌های مردم سالاری و 
عقلانیت سیاســی. در واقع، این رویکرد می تواند ادامه‌ منطقی »پروژه‌ ناتمام فیرحی« تلقی 

شود )حقیقت، 1404(.
میرموسوی عقیده دارد فیرحی اندیشمندی در حال شدن بود و درست زمانی چشم بر 
این دنیا بربست که به مرحله نوینی از سیر فکری تکاملی خود گام نهاد )میرموسوی، 1404(. 
ماهیت تدریجی و لایه لایه طرح فیرحی که در آن به جای ارائه یک نظریه بســته و منسجم 
از پیش تعیین شــده، مســیر خود را از نقد تاریخی ســنت آغاز کرد و به تدریج به مباحثی 
چون دولت مدرن، قانون، جمهوریت و مردم ســالاری دینی رســید باعث شــد بسیاری از 
مفاهیــم کلیدی اندیشــه او در حال تکوین باقی بمانند و به ســطح نهایــی نظریه پردازی 
نرســند. به‌علاوه فقدان صورت بندی نهادی در اندیشــه فیرحی ســبب شده است که او 
نتواند الگوی نهادی روشــنی برای بازسازی فقه سیاســی ارائه دهد. به همین دلیل، برخی 
پژوهشــگران پروژه فیرحی را بیشــتر »نظریه‌ای در سطح امکان« دانسته‌اند تا »الگویی در 
ســطح تحقــق« )رحمانیان، ۱۴۰۰( نقــد رحمانیان مبنی بر فقدان »طرح نهادی روشــن« در 
اندیشــه فیرحی، ناظر بر یک خلأ واقعی اســت. بااین حال، این پرسش مطرح است که آیا 
این ابهام، صرفاًً یک ضعف نظری اســت یا تا حدی بازتاب ماهیت پروژه فیرحی به عنوان 
یک بازخوانی مبنایی و تاریخی و نه یک مهندســی سیاســی دقیق اســت؟ به نظر می‌رسد 
فیرحی عمدتاًً مشغول گشودن فضای مفهومی و مشروعیت بخشی به مفاهیمی مانند قانون 
و مشــارکت در دل ســنت فقهی بود؛ بنابراین نقد معطوف به نهادسازی، اگرچه ضروری، 

بیشــتر ناظر به گام بعدی پس از پروژه فیرحی است.
یکــی دیگر از دلایــل ناتمام‌ ماندن این پــروژه را می تــوان در وضعیت خاص فیرحی 
به عنــوان متفکــر درون گفتمانــی تحلیــل کرد. فیرحی نــه در جایگاه یک فقیه رســمی 
حاکمیتی قرار داشــت و نه در مقام روشنفکری بیرون از ســنت می‌اندیشید. این موقعیت 
میانــی، اگرچه به او امــکان نقد درونی و گفتگو با ســنت را می‌داد، امــا هم‌زمان دامنه 
رادیکالیســم نظری او را محدود می‌کرد. از این منظر، برخی منتقدان معتقدند که فیرحی 
گاهانــه از ورود به برخی منازعــات بنیادین، مانند تعارض های حل ناشــدنی میان فقه و  آ
دموکراســی لیبرال، پرهیز می کرد و همین امر پروژه او را ناتمام گذاشت )جعفریان، ۱۳۹۹(. 
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بااین حــال، ناتمام  ماندن پروژه فیرحــی را نباید به منزله ناکامــی آن تلقی کرد. برعکس، 
بســیاری از پژوهشــگران بر این باورند که اهمیت اندیشــه فیرحی دقیقاًً در گشودن مسیر 
پژوهش و ایجاد افق های نظری بدیع و تازه برای بازاندیشی فقه سیاسی نهفته است. پروژه 
او بیش از آنکه پاســخی نهایی ارائه دهد، مجموعه‌ای از پرسش های بنیادین را پیش روی 
فقه سیاســی شیعه قرار می‌دهد. از این منظر، می توان گفت فیرحی نظریه پردازی است که 
»راه را نشان داد، اما راه را به پایان نرساند«. ناتمام  ماندن پروژه او نه نقطه ضعف صرف، 
بلکه نشــانه‌ای از پیچیدگی ها و ظرافت های نظری و عملی مســئله نســبت دین، دولت و 

مدرنیته در جهان معاصر است.

10. جستجوی طرحی نهادی: امکانات و چهارچوب های پیشنهادی مبتنی بر منطق فیرحی
بــا پذیرش نقد »ابهام نهادی« به پروژه فیرحی، پرســش بعدی این اســت که منطق درونی 
اندیشه او چه چهارچوب ها یا اصولی را برای طراحی نهادی یک »دولت مدرن اسلامی« با 
قرائت مردم ســالارانه القا می کند؟ اگرچه فیرحی خود به طراحی دقیق نپرداخته، اما می توان 

از خطوط کلی اندیشه او، مؤلفه های ذیل را برای یک الگوی حکمرانی استخراج کرد:

1-10. اصل دوسطحی مشروعیت و نهادهای نمایندگی دوگانه
منطق »مشــروعیت دوگانه« فیرحی ناگزیر به ساختاری می انجامد که در آن نهادهای مبتنی 
بــر رأی و انتخاب مردم و نهادهای مبتنی بر صلاحیت و انتصاب فقهی در تعاملی ســازنده 
و نظارتــی متقابل قرار گیرنــد. این به معنای پذیرش نوعی دوقطبی نهادی هدفمند اســت. 
برای مثال، می توان از الگویی شبیه به »دو مجلس با وظایف متمایز« سخن گفت: مجلسی 
کاملًاً منتخب مردم با اختیارات گســترده در قانون گذاری عرفی )اقتصاد، فرهنگ و روابط 
خارجی( و نهادی فقهی-کارشناســی با وظیفه »نظارت حداکثری بر انطباق قوانین با اصول 
شــریعت« و »تولید گزینه های سیاســتی مبتنی بر فقه« که در قالبی شــورایی و متشــکل از 
فقهای منتخــب جامعه فعالیت کند. ارتباط این دو نهاد می تواند از طریق »کمیســیون های 

مشترک داوری« یا »فرایندهای گفتگوی عمومی ساختاریافته« تنظیم شود.
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بر اســاس تمایز میان »قانون شــرعی« و »قانون موضوعه« در اندیشه فیرحی، می توان 
ساختار تقنینی دو سطحی زیر را پیشنهاد کرد:

الف( مجلس نمایندگان مردم

وظیفه: قانون گذاری در حوزه سیاســت عمومی، اقتصاد، حقوق اداری و اجتماعی؛
مبنای مشروعیت: اراده عمومی و نمایندگی سیاسی؛

قلمــرو: مناطق خالی از نص و حوزه تدبیر عمومی.
ب( شورای فقهی ناظر بر تقنین

وظیفه: بررسی عدم تعارض قوانین با اصول شریعت؛
جایگاه: نهاد نظارتی غیرسیاسی و غیر قانون گذار؛

ترکیب: فقیهان منتخب از میان نهادهای علمی مســتقل؛
محدودیــت: حق تقنین ندارد، فقط حق اعلام مغایرت دارد.

این الگو با تحلیل فیرحی از تمایز »اجتهاد هنجاری« و »تدبیر سیاســی« سازگار است 
و مانع تمرکز قدرت تقنینی در نهاد دینی می شــود.

2-10. اصل حاکمیت قانون به مثابه عقلانیت جمعی نهادینه شده
کید فیرحی بر قانون به منزله »عقلانیت جمعی« مستلزم نهادهایی است که تولید، تصویب  تأ
و اصلاح قانون را به فرایندی شفاف، مشارکتی و مبتنی بر استدلال عمومی تبدیل کنند. این 
امر مســتلزم تقویت نهادهای مدنی مستقل، امکان طرح ابتکارات مردمی و ایجاد شوراهای 
تخصصی مشــورتی متشــکل از علما، حقوق دانان و کارشناســان علــوم اجتماعی در کنار 
مجلس اســت. در این چهارچوب، شــورای نگهبان )نهاد نظارتی مشــابه( نمی تواند تنها با 
اســتناد به »فتوای فقهای خود« قانون را رد کند، بلکه موظف اســت دلایل حقوقی-فقهی 

مستدل و عمومی برای عدم انطباق ارائه دهد و گزینه های جایگزین پیشنهاد کند.

3-10. اصل نظارت مستقل: نهادهای مستقل نظارتی
کید او بر پاسخگویی،  فیرحی برای مهار قدرت، تنها به نظارت فقهی بســنده نمی کند. تأ
لوازمی فراتر دارد. یک دولت مدرن اسلامی بر مبنای اندیشــه او نیازمند نهادهای نظارتی 
مســتقل و قدرتمند اســت که مستقیماًً از ســوی مردم یا قوه قضائیه مستقل تعیین می شوند 
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و وظیفــه نظارت بر تمــام قوا، از جمله نهادهای فقهی را بر عهــده دارند. این نهادها باید 
امکان شکایت و پیگیری شهروندان را فراهم آورند.

کید فیرحی بر ضرورت مهار قدرت سیاســی، سازوکار نظارت چندلایه قابل  با توجه به تأ
استخراج است:

الف( نظارت حقوقی

دیوان قانون اساســی مســتقل با صلاحیت: رسیدگی به تعارض قوانین با قانون اساسی، 
صیانت از حقوق شــهروندی و نظارت بر حدود اختیارات نهادهای حاکمیتی

ب( نظارت فقهی غیر حکومتی

نهاد مرجعیت فقهی مستقل از دولت که
مرجع گفتگوی فقه و سیاست است؛

فاقد اختیار اجرایی است؛
نقش تولید معرفت هنجاری دارد.

ج( نظارت مدنی

نهادهــای جامعه مدنی، رســانه ها و انجمن های تخصصی به عنوان ســطح ســوم مهار 
قدرت عمل می کنند.

برای رفع انتزاعی بودن الگو، انطباق نهادی آن با ساختار جمهوری اسلامی به صورت 
زیر قابل تصور است:

مجلس نمایندگان  استمرار نهاد تقنین موجود؛
شــورای فقهی ناظر  بازتعریف نهادی با کارکرد صرفاًً نظارتی؛

دیوان قانون اساســی  تفکیک کارکردهای نظارتی حقوقی از نظارت فقهی؛
مرجعیت فقهی  نهاد مســتقل از ساختار حکومتی.

در ایــن چهارچوب، اصل اساســی مهار قدرت از طریق تفکیک منابع مشــروعیت و 
توزیــع اقتدار تحقق می یابد؛ امری که با خوانش فیرحی از گذار از نظم ســلطانی به نظم 

قانونی سازگار است.
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نتیجه گیری
این پژوهــش با اتکا به تحلیل محتــوای نظام مند آثار داود فیرحی و ســازمان‌دهی داده ها 
در قالب مقولات تحلیلی، نشــان داد که خوانش او از فقه سیاســی تلاشی برای بازتعریف 
نســبت دین، دولت و قانون در افق دولت مدرن است. مقوله هسته استخراج شده از فرایند 
کدگذاری، »بازخوانی فقه سیاســی برای مهار قدرت در چهارچوب دولت قانونی« است؛ 
مقوله‌ای که ســایر مضامین از مشــروعیت دوگانــه و اجتهاد تاریخی تــا نظارت نهادی و 

بازتفسیر انقلاب اسلامی حول آن سامان می یابند.
براین‌اســاس، پاســخ تحلیلی به پرسش اصلی تحقیق چنین اســت: در اندیشه فیرحی، 
نظام سیاســی در اسلام نه ســاختاری پیشــینی و ثابت، بلکه محصول تعامل تاریخی میان 
نص، اجتهاد و نظم اجتماعی اســت و مشروعیت آن تنها در صورتی پایدار می ماند که در 
قالب قانون، نظارت نهادی و مشــارکت عمومی نهادینه شــود. بدین معنا، فقه سیاســی از 
منطــق توجیه قدرت فاصله می گیرد و به منبعی هنجاری برای تحدید آن تبدیل می شــود. 
بااین حــال، تحلیل مقولات انتقادی نشــان داد که این بازســازی نظری با ســه محدودیت 
ســاختاری مواجه است: فقدان الگوی نهادی مشــخص برای توزیع اقتدار، ابهام در حل 
تعارض های هنجاری میان فقه ســنتی و معیارهای حقوقی مدرن و محدود ماندن بازخوانی 
در چهارچــوب گفتمان اصولی. این محدودیت ها نشــان می‌دهد پــروژه فیرحی بیش از 
آنکــه نظریه‌ای کامل از دولت اسلامی ارائه دهــد، چهارچوبی انتقالی برای گذار از نظم 
ســلطانی به نظــم قانونی فراهم می‌کند. در نتیجه، اهمیت نظــری فیرحی نه در ارائه مدل 
نهایی حکمرانی دینی، بلکه در تثبیت این گزاره اســت که امکان ســازگاری فقه سیاســی 
با دولت مدرن تنها از مســیر تاریخ‌منــدی اجتهاد، تفکیک حوزه های هنجاری و نهادی و 
پذیرش ســازوکارهای مهار قدرت قابل تصور اســت. یافته های این پژوهش، بر پایه تحلیل 
کدگذاری شده متون، نشــان می‌دهد که پروژه فیرحی نقطه آغاز یک بازسازی پارادایمی 

است، نه نقطه پایان آن.
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نویسندگان مقاله اعلام می دارند که در فرایند تهیه این اثر، از ابزار هوش مصنوعی DeepSeek صرفاًً 
برای ویرایش زبانی و ترجمه چکیده  اســتفاده شــده اســت. کلیه محتوای تولیدی یا ویرایش شده با 
این ابزار را نویســندگان به دقت بازبینی و تأیید کرده و مسئولیت کامل صحت علمی، امانت داری و 
یکپارچگی محتوای نهایی، بر عهده نویســندگان مقاله اســت. این ابزار هیچ نقشی در تولید ایده ها، 

تحلیل داده ها یا نتیجه گیری نهایی مقاله نداشته است.
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